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حافظ
بر آستانه ميخانه هر که يافت رهی
ز فيض جام می اسرار خانقَه دانست

تابســتان اســت و بــازار 
ییلاق های خنــک اطراف 
تهــران، داغ! یکی از این محله هــای خوش آب و هوا دربند 
است؛ محله ای کوهپایه ای که شــمالی ترین محله تهران 
اســت و مردمانی مهمان نواز دارد. جاذبه های طبیعی این 
محله بسیار است؛ اما برای رسیدن به آنها باید سخت کوش 
بود؛ مثلا فاصله آبشار دوقلو یا شیرپلا از میدان اصلی دربند 
کم است، اما به خاطر تفاوت در ارتفاع باید برای رسیدن به 

آنها کفش  و اراده ای آهنین داشته باشی.

تاريخش 

مثل بسیاری از مناطق خوش آب وهوای تهران، دربند هم 
برای خودش روستایی ســاده و مصفا بود با اهالی باغدار و 
دامپرور که به تهرانی ها سیب و گردو و آلبالو می فروختند. 
تا اینکه در یکی از سفرهای شــاه قاجار به شمیران، گذر او 
به دربند افتاد و  چنان شد که نباید می شد! شاه و درباریان 
تا توانستند آنجا باغ و عمارت ساختند و این روال در دوره 
پهلوی هم ادامه یافت تا آنجا که دربند به یکی از مهم ترین 

اماکن پذیرایی از مهمانان خارجی دولت تبدیل شد.

هتل دربند

از وقتی رفت وآمد ها به دربند زیاد شد، تا دلتان بخواهد در 
آنجا رستوران و کافه سبز شد. یکی از نخستین و مدرن ترین 
بناهایی که در دوره پهلوی اول در حدود ســال1317 در 
دربند ساخته شــد، هتل دربند بود؛ ساختمانی در شمال 
رودخانه دربند که مهمانانش منظره کوهستان و رودخانه را 
توامان می دیدند. در این هتل که در حدود 50اتاق داشت، 
بیشتر مهمانان خارجی ساکن می شدند که البته حالا تنها 

خاطره هایش باقی مانده است.

تکيه دربند 

یکــی از مکان هایی کــه دربندی هــا بــه آن می نازند، 
 تکیه قدیمی شــان اســت؛ جایی که تاکنون بیشــترین 
»یا حسین« را در این محله شــنیده و به خصوص در ایام 
عزای امام حسین)ع( بســیار پررونق است. می گویند که 
ســیدابوتراب دربندی و تنی چند از خیران محل در عهد 
ناصری ســنگ بنای این تکیه را گذاشتند و حسینیه ای به 
وسعت 900مترمربع با یک طاق نمای بزرگ و 10طاق نمای 
کوچک ساختند. در وسط صحن این تکیه، سکویی هم بنا 

شده که به اجرای مراسم تعزیه خوانی اختصاص دارد.

آداب عزاداری دربندی ها

یکــی از رســم های قدیمــی دربندی ها در ایــام محرم 
نخل گردانی است. آنها معتقد بودند نخل، نماد تابوت امام 
حسین )ع( اســت و باید در روز عاشورا روی دوش اولادش 
قرار گیرد. رســم بود که ســادات دربند زیر نخل تکیه را 
می گرفتند و همراه با دســته عزاداری آن را به قبرســتان 
قدیمی محله می رساندند و در کنار مزار سیدعلی دربندی 
که از مقربان دربند بوده، عزاداری می کردند. البته این رسم 
به مرور تغییر کرده و حالا مراسم نخل گردانی فقط محدود 

به داخل تکیه است. 

نماد کوهنوردی 

یکی از نشــانه های قدیمی میدان دربند، مجسمه 3متری 
سیمانی است که سال هاست در میدان دربند ایستاده و به 
کوهنوردان خیر مقدم می گوید. البته ابتدا مجسمه ای شبیه 
آن در سال1338 در ورودی میدان سربند قرار داشت که 
با گچ ساخته شده بود و به خاطر شرایط آب وهوایی بعد از 
چند سال فرسوده شد. به همین دلیل در سال1341 رضا 
لعل ریاحی مجســمه ای با همان طرح اما سیمانی ساخت 

که این روزها در وسط میدان دربند انتظار شما را می کشد.

 دربندی که اهالی اش
 در بند تکيه اش هستند

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...
تهران مصور

در قلب پرخاطــره محله عودلاجــان تهران، جایی 
که کوچه ها هنوز عطر روزهــای دور را دارند، بنایی 
ایستاده که سال هاســت قصه های محرم و واپسین 
روزهای قاجــار را در خــود جا داده اســت: تکیه 
درخونگاه. ردپای این تکیه، هماننــد تار و پودش، 
با سرگذشــت مردم کوچه های شمال بازار رضا گره 
خورده و هنوز هم بســیاری از تهرانی های قدیمی 
محرم را بدون نجــوای روضه خوان های درخونگاه 

تصور نمی کنند.
تکیه درخونگاه یکی از قدیمی ترین تکیه های تهران 
است که به واسطه اتفاقی که بین اهالی چاله میدان و 
اهالی درخونگاه رخ داده در تاریخ ماندگار شده است.

نخل قدیمی ای در این تکیــه وجود دارد که به علت 
خاصی سال هاســت از آن خارج نشــده. این نخل 
حســن ختام دعوای خونبار 2محلــه درخونگاه و 
چاله میدان بود. ماجرای نخل 300ساله تکیه و اینکه 
سال هاست از آن بیرون نرفته خود حکایت ها دارد. 
نصرالله حدادی، تهران پژوه می گوید: »سال ها پیش، 
بین چاله میدانی هــا و اهالی درخونگاه در  ماه محرم 
درگیری بزرگی شکل می گیرد. دعوا بر سر این بود 
که هیئت کدام محله باید زودتر به بازار برسد و آیین 
محرم را اجرا کند. ایــن مجادله ها کم کم به دعوایی 
بزرگ می انجامــد و در این حین مــردی از اهالی 

درخونگاه کشته می شود.«

حمیدرضا نارنجی نژاد، عضــو هیأت مدیره انجمن 
ســنگلج درباره این روایت تاریخی می گوید: »این 
دعوا و اتفاق به گوش ناصرالدین شــاه می رسد و او 
دستور می دهد نخل هیئت چاله میدانی ها به نشانه 
خون بس به تکیه درخونگاه منتقل شود. گویا چند 
بــار چاله میدانی ها نخل را دوباره پــس می گیرند، 
ولی این بار شاه دســتور می دهد در تکیه را کوتاه و 
کوچک کنند تا نخل از آن رد نشود و با این کار قصد 
خجالت زده کردن چاله میدانی ها را داشت. بعد از آن 
پایه های نخل را در خــاک فرومی برند و الان اگر به 
تکیه بروید، متوجه این موضوع می شوید. در وسط 
تکیه گودالی هســت که با خاک پر شــده. گویا در 
دوره رضاشــاه که از عزاداری های محرم جلوگیری 
می شد، وســایل قدیمی عزاداری هیئت را در زمین 
دفن می کنند تا دست آژان های شــاه نیفتد. تکیه 
درخونگاه در بازار این محله قرار دارد و از موقوفات 
رضاقلی خان است. او وصیت می کند که کسبه باید 
سالی 2 ماه کسب وکار را تعطیل کنند و این محل به 

تکیه تبدیل شود.«
اکنون ارادتمندان سالار شهیدان امام حسین)ع( هر 
سال محرم در این تکیه دور هم جمع می شوند و با 
آداب  و رسوم خاصی عزاداری می کنند. نارنجی نژاد 
درباره ارادت مردم به تکیه درخونگاه و نخل معروفش 
می گوید: »رســم پرچم گردانی بســیار مورد توجه 
جوانان محله است و هر سال با شور و هیجان خاصی 
در تکیه برگزار می شــود. هر جوانــی که حاجتی 
دارد نیت می کند و پرچــم را دور تکیه می چرخاند 
و دیگران روضه می خوانند و اشــک می ریزند. زنان 
هم به  رسم هر سال برای حاجت روایی در کنار نخل 

قدیمی تکیه حلوا می پزند.«

نخل خون بس

صحن حرم حضرت عبدالعظيم حسنی)ع( از گذشته تاکنون مزار بزرگمردان تاريخ ايران بوده و هست
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زير ســقف گنبد کهن 
حرم حضرت عبدالعظيم 
حسنی)ع(، تاريخ ايران 
معاصر آرام گرفته؛ تاريخی که در هر گوشه اين صحن، نامی 
بزرگ از آن به جا مانده است. گويی زمان در اين خاك متبرك 
ايستاده تا بار امانتی از بزرگ ترين مردان اين سرزمين را 
به دوش بکشد. شاه عبدالعظيم تنها يک زيارتگاه نيست؛ 
آرامستان شکوهمندی  است برای آنانی که سرنوشت ملت را 
ورق زدند. طی روزهای گذشته، صحن و سرای حرم  حضرت 
عبدالعظيم حال و هوای ديگری داشت؛ موجی از سوگ و 
اشک، در آيين وداع با سپهبد حسين سلامی، فرمانده دلير 
سپاه پاسداران انقلاب اســلامی و دکتر مجيد طهرانچی، 
دانشمند برجسته هسته ای که پيکرهايشان پس از حمله 
اخير رژيم صهيونيستی، در جوار حضرت عبدالعظيم به خاك 
سپرده شد، فضای حرم را خون آلود کرد. اين صحنه های 
به يادماندنی، حلقه ای ديگر بر زنجيره ای استوار از افتخار و 

وفاداری ايرانيان افزود. اهالی ری و تهران و حتی شهرهای 
دور، اين روزها دوباره خطوط تاريخ را دنبال کردند؛ همانجا 
که سال گذشته، پس از سانحه تلخ بالگرد رئيس جمهور، 
حسين امير عبداللهيان، وزير امور خارجه در کنار بزرگان 
پناه گرفت. سنتی ديرپا که قرن هاست در اين خاك مقدس، 
مردانِ نامی امت را به آغوش می کشد و نامشان را جاودانه 
می سازد. پيش از اين هم، حرم شاه عبدالعظيم جايگاه ابدی 
رجال نام آشنای بسياری بود؛ از قائم مقام فراهانی، دولتمرد 
خردمند عصر قاجار، تا ســتارخان، سردار ملی مشروطه؛ 
از شهيد شيخ محمد خيابانی تا شهيد طيب حاج رضايی و 
حاج محمد اسماعيل رضايی؛ از اديب الممالک فراهانی تا 
آيت الله های بلندآوازه ای چون شاه آبادی، کاشانی، حسن 
آشتيانی، ابوالحسن شعرانی،  حاج آقا مجتبی تهرانی، ميرزا 
عبدالکريم حق شناس، عزيزالله خوشوقت و استادان، علما 
و شــعرای بزرگی مثل عباس اقبال آشتيانی، عبدالعظيم 
قريب گرکانی، آيت الله احمد آشتيانی و اميری فيروزکوهی. 

در تاريخ شفاهی ری، روايت است که بيش از 50تن از بزرگان 
فرهنگ، سياســت، دين و ادب اين ملت، خانه آخرشان را 
در جوار حضرت عبدالعظيم يافته اند؛ مردانی که هرکدام، 
ســنگ بنای بخشــی از هويت ايرانی را نهاده اند و اکنون 
خاطره شان با هر قدم زائر، دوباره زنده می شود و اين رسم 
ديرينه همچنان ادامه دارد. امروز، شاه عبدالعظيم به عنوان 
نماد احترام و قداست، ميزبان نسل به نسل مردانی از جنس 
ايثار، انديشه و آزادی است. مدفن اين بزرگان نه تنها يادآور 
نام های پرآوازه تاريخ ما که پيوندی زنده ميان گذشته، حال 
و آينده ملت ايران است؛ روايتی که حالا با نام و ياد سپهبد 
حسين سلامی و شهيد طهرانچی، بار  ديگر دل ها را از غرور 
و غم لبريز کرده اســت؛ جايی که هر خاکسپاری، ارزش 
فداکاری را به ياد اين سرزمين می آورد و مردم را به تداوم 
راه بزرگان خود فرا می خواند. شــاه عبدالعظيم، همچنان 
مأمن خاطرات و نام های ماندگار ايران است؛ آينه ای برای 

تاريخ و هويت ما. 

قائم مقام فراهانــی/ قائم مقام پيش 
از همه علاج درد ايران را شــناخت و 
اگر بدخواهی درباريان حسود و فتنه 
خارجی ها نبود، چه بســا ايران مسير 
ديگــری را طی می کــرد. صدراعظم 
محمدشاه، سياســتمداری کاردان، 
واقع گرا و فسادناپذير بود که نخستين 
برنامه های اصلاحی ايران را شــروع 
کرد. مخالفت های او با نفوذ خارجی ها 
اما به قيمت جانش تمام شد؛ حسادت 
رقبا و سعايت انگليســی ها، شاه را به 
او بدبين کرد و در ســال 1214، بعد از 
حبس، خفه و پيکرش بدون غســل و 
کفن، مهمان شاه عبدالعظيم شد.قائم 
مقام نخستين رجل نامی تهران بود که 
در حرم عبدالعظيم دفن و خاکسپاری 
بزرگان در شهر ری، بعد ازاو به سنت 

تهرانی ها تبديل شد.

ستارخان/ استبدادستيزی و برافراشتن 
بيرق آزادی در ايران، مديون رشادت های 
ســتارخان و ديگر هم رزم تبريزی اش، 
باقرخان است. سردار ملی، يکی از افراد 
موثر پيروزی مشــروطه در ايران دوران 
قاجار است و اگر رشادت و پايمردی او و 
يارانش در تبريز نبود، چه بسا مشروطه 
در همان روزها به دست فراموشی سپرده 
می شد. اين ســردار ملی اما اجازه نداد 
استبداد محمدعلی شاه، تبريز، آخرين 
ســنگر آزاديخواهی را فتح کند و 11 ماه 
مقاومت جانانه کرد. بعدها، با پيشــروی 
نيروهای او و ديگــر آزاديخواهان ايرانی 
به سمت تهران، مشــروطه به ثمر کامل 
نشست. اين سردار پرافتخار، در انتهای 
قرن پيش در تهران درگذشت و در منزل 
ابدی اش در حرم حضرت عبدالعظيم به 

خاك سپرده شد.

آيت الله حق شناس/ آيت الله ميرزا عبدالکريم 
حق شناس، يکی از محبوب ترين روحانيونی 
است که تهرانی ها در دهه های اخير ديده اند و به 
همان اندازه، مورد اعتماد بزرگ ترين مدرسان 
و علما هم بوده است. ايشان متولد تهران بوده 
و ســال ها در قم، از محضر بزرگانی همچون 
آيت الله خوانساری و آيت الله العظمی بروجردی 
بهره  برده بود. در ميانسالی ايشان، وقتی يکی از 
علمای سرشناس تهران درگذشت، به خواسته 
مردم و به توصيه حضرت امام خمينی )ره( و با 
تأييد آيت الله بروجردی به تهران فرستاده شد. 
از آن زمان تا پايان عمر، انس و الفتی در جلسات 
بين ايشان و مردم شکل گرفت که تا آخرين روز 
حيات ادامه داشت. ايشان علاوه بر تدريس به 
طلاب و کسبه، به تهذيب نفس جوانان و مردم 
عادی هم مشغول بود. آيت الله حق شناس در 
سال 86درگذشت و در شاه عبدالعظيم به خاك 

سپرده شد.

آيت الله محمدعلی شاه آبادی/ تأثير مهم 
آيت الله محمدعلی شــاه آبادی بر فضای 
فقه شــيعه را از آنجا می توان دريافت که 
وی يکی از اســتادان مهــم و تأثيرگذار 
حضرت امام خمينی)ره( بوده اســت. او 
در اصفهان، تهران و نجف تحصيل کرد و 
به چنان مقام علمی و معرفتی ای رســيد 
که امام خمينی)ره( از ايشــان به عنوان 
فقيه و عارف کامل يــاد می کرد. آيت الله 
شاه آبادی، ســال ها در تهران و همچنين 
قم سکونت داشت و شــاگردان زيادی 
تربيت کرد. ايشان علاوه بر درس و بحث 
به امور جاری مردم هم توجه نشان می داد 
و امام خمينی)ره( هميشــه از مبارزات 
ايشان با ظلم و ســتم رضاشاه صحبت 
می کردند. ايشــان در انتهای دهه 20 در 
تهران درگذشــت و پيکرش در حرم شاه 

عبدالعظيم به خاك سپرده شد. 

حاج آقا مجتبی تهرانی/ يکی از علمای نامداری که در حرم حضرت عبدالعظيم دفن شده، آقا 
مجتبی تهرانی، عالم و عارف نامدار و استاد اخلاق است که تهرانی ها، خاطرات خوش زيادی از 
مجالس بحث و درس و سلوك عارفانه او داشتند. ايشان در خانواده ای عالم متولد شد و پدرش 
ايشان، آيت الله ميرزا عبدالعلی تهرانی، در زمان پهلوی اول، يکی از علمی سرشناس تهران 
بود. آقا مجتبی تهرانی، در مشهد و قم در محضر اساتيد بزرگ زمان از جمله آيت الله العظمی 
بروجردی، آيت الله العظمی گلپايگانی تلمذ کرد و از نزديکان و معتمدان امام خمينی بود. علاوه بر 
بحث و درس، مجالس آموزش اخلاق و عرفان آقا مجتب تهرانی، طالبان زيادی در تهران داشت و 
از تعداد از کسبه و طلاب و مردم عادی، پای صحب های ايشان می نشستند. آقا مجتبی تهرانی، 

در سال 1391 درگذشت و در حرم مطهر حضرت عبدالعظيم به خاك سپرده شد.

آيت الله  عزيزالله خوشوقت/ بســياری که محضر علامه طباطبايی را درك نکرده بودند، 
هر آنچه را که می خواستند ببينند و بشــنوند در محضر آيت الله عزيزالله خوشوقت درك 
می کردند؛ روحانی خوشرو و مردمداری که در خانواده ای اهل زنجان رشد کرده بود، انفاس 
ملکوتی داشت و از محضر علمايی همچون سيدحسين بروجردی و امام خمينی )ره( تلمذ 
کرده بود. شاگردی علامه طباطبايی، درهايی از معرفت و حقيقت را روی ايشان باز کرده بود 
که هر کسی قدرت ديدنش را نداشت. ايشان شاگردان زيادی داشت و در جمع مردم عادی 
و جوانان هم به گسترش معرفت اسلامی می پرداخت. آيت الله خوشوقت در اسفند 1391بعد 
از بيماری شديدی در سفر عمره به تهران آورده شد و در همين شهر از دنيا رفت و مهمان 

 حرم حضرت عبدالعظيم شد.


